
کوچه دوم کوچه اول

| جواد غذایی|  صبح بابا آمد و گفت: اگــه تا فردا تبلیغ کردن و 
داستان رئیس جمهوری رو جمع نکنی، نمی ذارم فوتبال ببینی. با 
موبایل از خودم فیلم گرفتم و ازهمه خواستم با توجه به وخامت اوضاع 
و خطری که تهدیدمان می کند، به من رأی بدهند. فایل را ریختم 
روی ســی دی و دادم به سعید که پخشش کند. سی دی را داده بود 
به بابای یاشار که توی صداوسیما آشنا داشت و چندبار سیاهی لشکر 
فیلم ها شده بود. برگشتیم خانه و تا شب تمام شبکه ها را زیرورو کردیم 
اما خبری نشد تا این که مامان صدایم زد و گفت: این چیه؟ سی دی 
توی دستش بود. گفتم: قول می دم دیگه تبلیغ نکنم. گفت: توی این 
سی دی بابات یواشکی تو گاراژ سیگار می کشه؟ فایل را اشتباهی زده 
بودم روی ســی دی. مامان گفت: اگر همه فیلم های مخفی بابا را لو 
 بدهم، هم برایم تبلیغ می کند، هم می گذارد تمام فوتبال ها را ببینم.

رئیس جمهوری باید تهدید را به فرصت تبدیل کند.

| علی اکبر محمدخانی|  . چند وقت پیش رفته بودم خفت آباد نمی دونم چکار کنم، 
که یهو چند تا مَردِ بی تربیت با موتور اومدند شَــتَرَق خوابوندند زیر گوشم گفتند: »کجا 
می ری بیِ بی؟« من گفتم: »می خوام خون اهدا کنم، می شه راهنماییم کنید، تا یه مرکز 
اهدای خونِ مطمئن پیدا کنم؟« اونا گفتند: »چرا نمی شه، سوار شو بریم پشتِ اون خرابه، 
خودمون ازت خون بگیرم.« حالا هر چی  گفتم زحمت می شه و اینا گوش ندادند، به زور 
سوارم کردند، رفتیم پشت خرابه. واقعا این تصور اشتباهیه که مَردای بی تربیتِ موتوری 
بهداشت رو رعایت نمی کنند، چون این بندگان خدا خیلی اصولی اول با کِش ماست دستمو 
بستند، بعدم یه سرنگ از تو آشغالا برداشتند، با فندک ضدعفونیش کردند. حالا درسته که با 
سرنگه به خودشون مواد تزریق کردند، اما ناخن گیری هم که باهاش رگمو پاره کردند، ایشالا 
که تمیز بود. خلاصه وقتی خونم تموم شد با   لاجونی گفتم: »حالا با خونم می خواید چکار 
کنید؟«  اونها خندیدند و گفتند: »می دیم خروس بخوره، وحشی بشه، توی مسابقات اول 
بشه«. هیچی خروسه اومد کل خونمو سر کشید و رفت، هیچی، آخرم توی  مسابقات آخر 

شد. می خوام بگم توی مراکز معتبر خون اهدا کنید، تا مثل من خونتون حیف و میل نشه.
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 آوردن چاقو، گازانبر
 و لوله به دانشگاه ممنوع! 

»من بودم، حاجی نصرت، رضا پونصد، علی فرصت، آره و اینا خیلی بودیم، 
مسعود آقامون هم بود. مسعود ده منگل... از ما نه، ازاونا آره، که بریزیم کوی. تو 
نمیری به موت قسم اصن ما تو نخش نبودیم، آره نه گاز دنده سر امیرآباد اومدیم 

پایین... تاخواستیم بریزیم تو خوابگاه نگهبانی گفت کارت دانشجویی؟
 تو نمیری به موت قسم خیلی تو لب شدم؛ این جیب نه اون جیب نه تو جیب 
ساعتی لوله رو آوردم بیرون. رفتم اومدم دیدم کسی نیست همه خوابیدن، 
پریدم پشت موتور دم این شیرینی فروشیه اومدم پایین، دیدم یه  دانشجوئه 
پیزوریه زِرزِر می کنه، زدم بهش افتاد تو جوب، گفت: هته ته! یکی گذاشــتم 
تو گوشــش، گفت نامردا؛ دومی رو زدم از اولی قایم تر، افتاد همونجا بردنش 
مریضخونه... حالا ما به همه گفتیم ما نبودیم، شمام بگین ما نبودیم، آره، تو عالم 

ریاست جمهوری خوبیت نداره.«
# لوله _زنگ زده_گازانبر_آهن پاره_خریداریم# شهرونگ
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    سخنرانی محرمانه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری
 در جمع هوادارانش 

گمشدگان

گلابی برجام و جشن 
خودکفایی کود!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

شنگول از پشــت پنجره تو کوچه را 
نگاه کرد و گفت: مامــان چرا چند روزه 
زباله هامــون را نمی برن. کوچــه پر از 
سوسک و موش شده. حبه انگور گفت: 
اینطوری حتما باز خاموشی زیاد میشه. 
آخه زباله ها را نبرن چطوری برق تولید 
می کنــن؟ بزبزقندی گفــت: هرچی 
می کشــیم از این آقــای قالیبافه. رفته 
هرچی ملک نجومی تو تهران بوده سند 
زده به نام رفتگرها. این بنده های خدا هم 
درگیر اسباب کشی هستن و نمی رسن 
بیان زباله ها را جمع کنن. یکهو از بیرون 
صدا آمد. یک وانتی پشــت بلندگو داد 
می زد: سیب زمینی، پیاز، گلابیِ برجام... 
خونه دار زنبیلو بردار و بیا. شنگول سرش 
را از پنجره کرد بیــرون و گفت: گلابی 
برجام دیگه چه صیغه ایه؟ راننده گفت: 
همون گلابی نطنزه دیگه. بعد از مناظره 
دیروز و حرف های رئیســی اســمش را 
گذاشتیم گلابی برجام. شنگول گفت: 
خب یک کیلو از این گلابی برجام میدی؟ 
درختی که جلوی در بود، گفت: نخر. این 
گلابی تو نارمک ارزون تره! شنگول گفت: 
وا!  هاشــمی طبا روی نیمکت پردیس 
روبه روی خانه نشسته بود و به افق های 
دور خیره شده بود. یکهو گفت: شنگول 
جان فراخنابودن را رها کن. ما گل های 
خندانیم. خودمان باید قدم برداریم بیاییم 
ســمت کالا. کالا که مثل سایه نیست 
خودش بیاد. بیاد هم از مبادی غیررسمی 
میاد که قشنگ نیســت. منگول گفت: 
این روزا همه یا درخت شدن یا گل های 
خندان. از بس کود تو مملکت زیاد شده، 
اینجوریه ها.  هاشمی طبا گفت: بله امروز 
جشــن خودکفایی گندم می گیریم اما 
چهار سال پیش جشن خودکفایی کود 
می گرفتن! فرقش اینه. شنگول گفت: اهَ 
یاد بوش افتادم. اصلا گلابی نخواستیم. 
پنجره را بست. چند دقیقه بعد در زدند. 
حبه انگور گفت: کیه کیه درمیزنه؟ صدا 
از پشت درگفت: پســتچی ام. خوشگل 
موطلایی خونه است؟ مامانشون گفت: 
اشتباه زنگ زدی. زنگ مغازه لوله کشی 
بغلی را باید بزنی. پســتچی گفت: زنگ 
زدم کسی باز نکرد. میشــه شما نامه را 
تحویل بگیــری؟ بزبزقندی گفت: خب 
حتما رفتن یه جا لوله کنن بیان. حالا نامه 
از کجا اومده؟ پستچی گفت: انگار مردم 
بعد از دیدن فهرست دارایی های ایشان 
در تلویزیون دلشــان کباب شــده. یک 
کمپینی راه انداخته اند برای جمع کردن 
کمک های مردمی. انگار این کمک ها را 
با این نامه فرستادن. شنگول یواش گفت: 
مامان در را باز نکنی. دســتت بخوره اثر 
انگشت شما میمونه رو پاکت. بزبزقندی 
خطاب به پستچی گفت: من دستم بنده. 
برمیگردن خودت بده بهشون. کمی که 
گذشــت، بچه ها دیدن هیچ صدایی از 
تو کوچه نمیاد، خیلی غیرطبیعی بود. 
مامانشون لای در را باز کرد. درخت هنوز 
آن جا بود. گفت: سلام عرض کردم. به بهار 
خوش آمدید. بربزقندی گفت: ایییییش! 
میرسلیم از ته کوچه لخ لخ کنان می آمد. 
درخت بهش گفــت: مهندس چرا لب و 
لوچه ات آویزونه؟ میرســلیم جواب داد. 
یک عمر رئیس فدراسیون نجات غریق 
بودم. قرار بود اگــر این رفقای هم جناح 
تو مناظره ها غرق می شــدن، نجاتشون 
بدم اما این جهانگیری و  هاشــمی طبا 
تیوپ هامو سوراخ کردن. خودمم اونقدر 
آماده نیســتم بزنم به دل آب. ازطرفی 
می ترسم رفقا غرق بشن و اصولگراها یک 
عمر منو مقصر بدونــن. درخت خندید. 
بزبزقندی هم خندیــد. گفت: بهرام که 
گــور می گرفتی همه عمــر/ دیدی که 
چگونه گور بهرام گرفت؟ در را بســت و 
گفت: بچه ها چند روز زباله تولید نکنین تا 

تکلیف شهردار بعدی هم مشخص بشه.

انجمن قاراشمیش

فاضل ترکمن
طنزنویس
fazeltorkaman@yahoo.com

قالیباف با عصبانیت گفــت: »همه تونو لوله 
می کنم. حالا واستا...« حسن روحانی گفت: »با 
شعر و شعار و لوله کردن کشور اداره نمی شود« 
میرسلیم گفت: »آقای روحانی! شما باید توضیح 
بدین. چرا نذاشتین آقای قالیباف دانشجوها رو 
لوله کنن؟! چراااااا؟!«  هاشــمی طبا گفت: »این 
آقای میرسلیم استاد ســوال طرح کردنه. هنوز 
ســوال قبلی رو جواب ندادیم، یکی دیگه طرح 
می کنه. سوالاتشم یکی از یکی بامزه تر!« اسحاق 
جهانگیری گفت: »آقای میرسلیم نکنه شما برای 
کارخونه موتورسازی تون احتیاج به لوله دارین؟!« 
حســن روحانی بلندبلند زد زیرخنده. ابراهیم 
رئیسی گفت: »نخند آقا! نخند! من بارها خواستم 
به شما هشــدار بدم که اگه تو مشهد کنسرت 
بذارین، با کمک همشهری مون آقای قالیباف، 
همه رو می زنیم لوله می کنیم اما شما به من وقت 
ندادین و گفتین فرصت ندارین. واســه همین 
خودمون وارد عمل شــدیم و کنسرت ها رو لوله 
کردیم!« قالیباف گفت : »اصلا شعار اصلی ما دولت 
لوله ای ست! چیزی واسه پنهان کردن نداریم.« 
اسحاق جهانگیری گفت: »اتل متل توتوله/ باقرِ 
لوله لوله!« میرســلیم گفت: »آقای جهانگیری! 

با شمام هستما! شــما باید جواب بدین! چرا من 
اومدم کاندیدای ریاســت جمهوری شدم آخه؟! 
چرااااا؟!« حســن روحانی دوباره زد زیر خنده و 
گفت: »اســحاق جان! من نگران این بنده خدام! 
دیگه داره خودشــم زیر ســوال می بره! بهش 
نگفتن زیرسوال بردن خودش نمره منفی داره؟« 
قالیباف گفت: »ئه! مسخره ش نکنین! بنده خدا 
سنی ازش گذشته. خسته شده. آقای حیدری 
تقصیر شماست  ها! قبل از این که صداوسیما رو 
بزنم، لوله کنم، زنگ تفریح رو بزنین. من واســه 
خودم نمی گم. اول واسه مردم می گم. بعدم واسه 
جناب میرسلیم که یه آب خنکی چیزی بخورن، 
حالشون جا بیاد.« مرتضی حیدری گفت: »طبق 
یکی از مصوبات شــورای نظــارات برمناظرات، 
آب خوردن هنگام پخش مناظره مشکلی نداره. 
همین جــا آب بخورین. چون وقــت کم داریم. 
زنگ تفریح هم نمی تونم بزنیم.« میرسلیم گفت: 
»آقای حیدری! با شمام هستما! چرا دیگه سریال 
جومونگ پخش نمی شــه؟! چــراااا؟!« مرتضی 
حیدری که نمی دانست چطور فضا را کنترل کنه، 
گفت: »فیلمبرداران عزیز لطفا روی این کاندیدای 
محترم مون زوم نکنید. حالشــون خوب نیست 
ظاهرا...« قالیباف گفت: »وقتی من تأکید می کنم 
که دولت چهاردرصدی ها معنــی اش همینه. 
اون قدر این بنده خدا حرص خورد، از دست این 
دولت که به این روز افتاد.« اســحاق جهانگیری 

گفت: »شما جزو چند درصدی ها حساب می شی 
با اون املاک نجومــی؟!« قالیباف گفت: »من؟!  
من؟! من و املاک نجومی؟! من که هرچی املاک 
نجومی و غیرنجومی بود، دادم دودستی به رفتگرا. 
نمی بینین دیگه کار نمی کنن و شهر چقدر کثیف 
شده و بوی گند گرفته؟! تقصیره منه که املاک 
نجومی رو دادم قشر ضعیف. باید رفتگرا هم مثل 
دانشجوها لوله می کردم تا این حرفارو برای من 
درنیارن.« حسن روحانی گفت: »نه آقای قالیباف! 
تقصیر منه! پرونده ات زیر دست من بود. اگه من 
مردونگی نکرده بودم و افشا می کردم چه کارایی 
کردی، الان این قدر زبــون درازی نمی کردی!« 
میرسلیم گفت: »آقای روحانی! با شمام هستما! 
چرا زبون آقای قالیباف این قدر دراااازه؟! چراااا؟!« 
ابراهیم رئیسی گفت: »آقا! کات بدین! این دیگه 
داره گل به  خودی می زنــه!« مرتضی حیدری 
گفت: »کات چیه برادر من؟! برنامه زنده ست!« 
حسن روحانی پقی زد زیرخنده و گفت: »مرتضی 
جان! ایشــون نمی دونن برنامه زنده یعنی چی! 
البته می خواســتن ظاهرا از من بپرسن که من 
گفتم وقت ندارم!« اســحاق جهانگیری گفت: 
»خدا بگم چی کارت کنه حسن! خوب انداختی!« 
ابراهیم رئیسی گفت: »تو همون چهارسال بهم 
یاد مــی دادی برنامه زنده چیه، حــالا که وقت 
انتخاباته می خوای یاد بدی که تبلیغ شه؟!« و بعد 

جو خنده داری فضا رو در برگرفت!

میرسلیم: چراااااا؟!
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قالیباف در آخرین مناظره تلویزیونی: ما املاک نجومی را به رفتگرها دادیم


